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یابند. تمام سعی اطرافیان این است خنده از همان ابتدا بر کودکان گریان برتری میشویم. کودکان خوشمان باشد که به آن تشویق میخنده شاید اولین حالت در چهره
توان رسیدن به این سطح از رضایت و شادی را یکی از دارد. میای است که ظاهراً نشان از نوعی شادی یا رضایت روانی که کودکان را بخندانند. خنده، حالت بدنی

ها ها گوش کند، به تبلیغات رسانهها عمل کند )به حرف مامان و باباها یا معلماهداف، یا دستکم شعارهای فرهنگِ غالب دانست. اگر انسان از کودکی طبق توصیه
 .آن شادی و رضایت است و اگر چنین نکند، فلاکت در انتظارش خواهد بود اعتماد کند و ...(، در مسیری قرار خواهد گرفت که نهایتِ 

یابد که این وضعیت نه برد و درمیناگاه به پوچ بودنشان پی میشود؟ وقتی انسان، بهها بر ما آشکار نمیاما آیا واقعا چنین است؟ آیا رفته رفته واهی بودن این وعده
گذارد که هر کدام های زیادی پیشِ پایتان میشود، آنگاه چه باید بکند؟ البته تمدن راهز به روز بر فلاکت آن افزوده میبخش نیست، بلکه رو تنها وضعیتی رضایت

  .طلبدای میشناسی جداگانهآسیب

خواهد به هر آفرین نیست ولی مییداند که وضعیتش شادها که یادداشت حاضر بدان اختصاص دارد، توسل به خنده است. انسان میاما یکی از رایج ترین این راه
دهندۀ انحطاط یک شود. رواج این ابزارها نشانآور متوسل میالحیلی شاد باشد. در چنین وضعیتی این انسان افسرده و ملول به ابزارهای اتصال کوتاه شادیطرفه

 .ها و غیرهسازیجامعه است: فروش بالای سینمای لودگی، افزایش جُک

یابید بخش باشد. اما اگر کمی دقت کنید، درمیتوان. شادی بناست محصول یک وضعیت رضایتتوان به کسی دستور داد، همانگونه که عشق را نمیاما شادی را نمی
مای لودگیِ پرفروش شود. در همه جا از سینداده می« دستور»روید. در واقع، شادی به شما که اتفاقا برعکس، شما چون شاد نیستید به تماشای فلان فیلم کمدی می

. اما نکتۀ بسیار حائز اهمیت این است که از قضا، برخلاف آنچه را مشاهده کرد: نوعی دستورِ خنده یا شادیِ فرمایشی« بخند»توان دستورِ تا بیلبوردهای تبلیغاتی می
های شده روی برنامهشادی منجر شود. مانند صداهای خنده افزوده انجامد، بلکه این خنده ماست که امیدواریم بهرسد، این شادی نیست که به خنده میبه نظر می

کند. نمونۀ رسواترِ پندارد و احساس سعادت میخندد، خود را شاد میمزه جهت تحریک همزادپنداریِ مخاطب و خنداندنش. انسانِ ناشادِ خندان، چون میطنزِ بی
خواهد بلند بلند بخندند، بعد همه با ترین شکل  از همه میدهد. او به احمقانهصراحتاً دستور خنده میاین خندۀ دستوری، برنامۀ خندوانه است. مجری به حاضران 

 .«هه هه هه ها ها ها« »ما چقدر باحالیم« »ما چقدرن خوشحالیم»هم دست بزنند و با صدای بلند بگویند: 

شده از افرادی که با های مصنوعی را آشنا یافتم. این تصاویر اغراقانه و استبدادیِ تولید خندهبرای نخستین بار که برنامۀ خندوانه را تماشا کردم، این شیوۀ سرکوبگر 
اید؟ اخبار را به خاطر بیاورید. بله! در کرۀ شمالی. شان کاملا نمایشی است را قبلًا کجا دیدهدانیم که شادیکنند و همۀ ما میخندند و شادی میصدای بلند می

گوید. او های کرۀ شمالی وجود دارد. در آنجا اما همه چیز برهنه است. آنجا خودِ حاکم مستقیماً و صراحتاً سخن میرنامۀ خندوانه و جشنشباهت شگفتی بین ب
تر واکاوی ی عمیقدکخندد و همگان باید بخندند وچنان بخندند که از فرط شوق به گریه بیفتند. اما آیا این شباهت تصادفی است؟ آیا خود این شباهت را اگر انمی

های فرهنگِ منحطی نیستند که ناخواسته شده لغزشهای مضحک اغراقمان را درنوردیده است؟ آیا این نمونهکنیم که تمام سیارهکنیم به پیوندی وثیق دست پیدا نمی
مان با ین فلاکت از همان کودکی، از همان نخستین مواجههدهند؟ آیا ادر حال روکردن دست خویش است؟ آیا همۀ ما مفلوکانی نیستیم که به خندیدن فرمانمان می

م و از وحشت و درد جهان خارج، از همان به زور بیرون کشیدنمان، کبود شدنمان، درد کشیدنمان آغاز نشده است، زمانی که برای نخستین بار چشم به جهان گشودی
های دیگرانی نیست که خود آنها نیز متمدن شدن چیزی جز همین فراموشیِ درد، و تقلید از خنده خندیدند و شاد بودند؟ آیازدیم و تمام اطرافیانمان میعربده می

 اند؟هایشان پنهان کردهدردشان را پشت خنده
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ای مشابه درفرمانِ گریستن نیز ت. شیوهنوشت: تذکری برای اجتناب از سوءتعبیر: موضع یادداشت فوق ابداً بر ضد خنده و شادی، و مثلا دفاع از گریه و ماتم نیسپی
ای جز زدگی حاکم بر جامعه ما، نتیجهام که خود فضای ماتموجود دارد که از قضا مکملِ فریبنده فرمانِ خنده است. همچنین قبلًا در یادداشتی دیگر نشان داده

دهند. مسئله ای است که تفکر را تعطیل، مسائل را پنهان و شادی را دستور میرهنگیانفعال ندارد. مسئلۀ یادداشت فوق نه نقد خنده و شادی، بلکه نقد سازوکارهای ف
گاهی ما نسبت به ابزارهای تحریک عواطف  .کنیمهایی است که در قبال دریافت آنها پرداخت میمان و در نتیجه، هزینهنخندیدن نیست، بلکه آ


